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نغمه هاى الهى مولانا جلال الدين محمد و جبران 
خليل جبران

سهيلا صلاحى مقدم*

چكيده
در مقاله حاضر، پژوهشگر درصدد برآمده است تا هم آوايى دو نابغه ادبيات جهان، مولانا 
جلال الدين محمّد مولوى و جبران خليل جبران را بشنود و آن را به گوش مشتاقان برساند. 
نيلبكى كه جبران در پيامبر از آن ياد مى كند، همان نى است كه مولانا مثنوى معنوى را 
با آن آغاز مى كند. جبران در قصيده زيباى «المواكب» سعى دارد عوامل سنگينى گوش 

بشر در مقابل فريادهاى نى الهى را بيان كند. 
در پيامبر، جبران خود را چنگى مى داند كه خداوند آن را مى نوازد و در مثنوى، در داستان 
پيرچنگى، مولانا حقايقى را درباره انسان و ارتباط او با ذات هستى بخش بيان مى كند و 
عشق كه محور همه عالم است، در اين نگرش كوتاه، در قصيده «المواكب» و قطعه شعر 

«ناى» و مثنوى به مشام مى رسد.
مثنوى،  نى،  الهى،  نغمه  جبران،  خليل  جبران  محمد،  جلال الدين  مولوى  كليدواژه ها: 

المواكب.
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آنچه در مقاله حاضر آمده است، در حقيقت، بخشى از روح مشتركى است كه بين آثار 
ادبى ماندگار ديده مى شود و اين روح مشترك در ادبيات تطبيقى جلوه گر مى شود. 

در اين فرصت، پژوهشگر درصدد برآمده است تا جلوه اى از تأثير و هم آوايى را در آثار 
دو نابغه ادبيات جهان، يعنى مولانا جلال الدين محمّد بلخى و جبران خليل جبران، بررسى 

كند. 
در اين مجمل، تنها به سه نغمه الهى اين دو عارف اكتفا مى شود، يعنى: «نى نامه» در 
آغاز مثنوى مولوى و قصيده «المواكب» و قطعه «ناى»1 از جبران خليل جبران. باشد كه 

درفرصت هاى آينده به ديدگاه هاى ديگر مولانا و جبران پرداخته شود. 
مولانا جلال الدين محمّد مولوى يكى از بزرگ ترين عرفا و شاعران ايران است. وى در 
ششم ربيع الاول سال 604 هجرى قمرى به دنيا آمد. پدرش محمدبن حسين خطيبى، معروف 
از پدرش  را  تأثيردينى و عرفانى  اولين  العلما است. مولوى  به سلطان  بهاءولد و ملقب  به 
گرفت كه مستغرق االله بود و اين را در معارف بهاء ولد مى توان يافت. كودكى او در زمان 
سلسله خوارزمشاهيان و پادشاهى سلطان محمّد خوارزمشاه سپرى شد. وى در 12 سالگى 
به تصميم پدر با خانواده از ايران هجرت كرد و به عراق و حجاز رفتند. بعد از مراسم حج 
به آناطولى مركزى )روم شرقى( رفتند و با استقبال علاءالدين كيقباد، پادشاه سلجوقى روم 
شرقى، روبه رو شدند. بهاء ولد به دعوت پادشاه به قونيه رفت و مولاناى 22 ساله نيز به همراه 

خانواده به آنجا كوچ كردند. 
بهاءولد در 83 سالگى دار فانى را بدرود گفت و مولانا به شدت اندوهگين شد. وى به 
موعظه و تذكير و تدريس مشغول شد تا اينكه برهان الدين محقق ترمذى، شاگرد و مريد 
پدرش، به قونيه رسيد و دست مولانا را گرفت. وى به دستور برهان الدين براى ادامه تحصيل 
به دمشق و حلب رفت. او در دمشق با محيى الدين بن عربى ملاقات كرد و در فقه، حديث، 
و  عالم  مفتى  در 33 سالگى،  مولانا  و... سرآمد همگان شد.  ادبيات  قرآن، بلاغت،  تفسير 

سالك موحد شد.

1. The Nay
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پس از آن، وى به قونيه بازگشت. مريدان و ياران دور او را گرفتند. حسام الدين چلبى 
جوان و صلاح الدين زركوب پير اما پرشور در بين مريدان او به چشم مى خوردند. 

در سال 642 هـ . ق. كه مولوى 38 ساله بود، شمس تبريزى به قونيه آمد. آنان با هم 
روبه رو و در هم ذوب شدند و مولانا به مكاشفات كودكى بازگشت. 

مولانا مجذوب شمس شده بود كه او دريچه اى به عالم غيب بود. شمس او را با سماع 
و موسيقى و رقص صوفيانه آشنا كرد. وعظ و درس ترك شد و مقالات شمس به دستور 
مولانا ثبت و ضبط شدند. شمس براثر بدخواهى بعضى از ياران ناگهان ناپديد شد. مولانا 
وى را در دمشق يافت و با التماس او را بازگرداند؛ اما باز هم بعد از مدت كوتاهى شمس 
براى هميشه رفت. بعد از غيبت شمس، مولانا كه هرچه بيشتر جست كمتر يافت، غزل هاى 
زيادى سرود. پس از مدتى صلاح الدين زركوب را آرامش دهنده خيال عاشق و پريشان خود 

ديد؛ كه او تجسّم شمس بود.
مريد  . ق.(، حسام الدين چلبى،  )در سال657 هـ  زركوب  از درگذشت صلاح الدين  بعد 
خاص مولانا شد، او زهد و ورع فراوان داشت و از «اخيان» قونيه به شمار مى رفت. «اخيان» 

اهل فتوت )جوانمردى( بودند كه در ايران «عيار» ناميده مى شدند. 
مولانا به درخواست حسام الدين، سرودن مثنوى را آغاز كرد. وى در 68 سالگى به بستر 
بيمارى افتاد و در سال 672 هـ . ق. خورشيد وجودش غروب كرد تا در عالم ملكوت طلوع 

كند. 
جبران خليل جبران، شاعر، متفكّر و نقاش بزرگ لبنانى، در سال 1883 م. در يكى از 
دنيا  به  لبنان  خانواده هاى مارونى مسيحى در «بشرى» در روستايى كوهستانى در شمال 
آمد. او در سال 1894 به همراه خانواده به امريكا مهاجرت كرد و در شهر بوستون، منطقه 
فقيرنشين چينى ها، ساكن شدند. جبران در مدرسه نام نويسى كرد و نام او به صورت جبران 

خليل جبران1 در تلفظ انگليسى درآمد. 

1. Gibran Khalil Gibran
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ادامه  براى  سال  همان  در  و  كرد  شركت  نقاشى  كلاس هاى  در   1897 سال  در  وى 
به  در سال 1901  او  متبحر شود.  فرانسوى  و  عربى  ادبيات  در  تا  رفت  لبنان  به  تحصيل 
پرداخت ولى  به كار مترجمى  لبنان رفت و  به  از يك سال دوباره  بازگشت. پس  بوستون 
به دليل شنيدن خبر مرگ خواهر كوچك ترش «سلطانه» به بوستون برگشت. بعد از مرگ 

خواهر، دو عزيز ديگر را هم از دست داد: مادر و برادر ناتنى اش «بوتروس».
بعد  يك سال  كرد،  چاپ  را  «الموسيقى»  كتاب   1905 سال  در  جبران  خليل  جبران 
عرائس المروج و دو سال بعد الارواح المتمرده را در نيويورك كه مجموعه 4 داستان كوتاه 

است به چاپ رساند. 
در همين سال، يعنى سال 1908، براى تحصيل هنر، به تشويق خانم مرى هسكل، به 
پاريس رفت. وى در سال 1911 به نيويورك بازگشت و در سال 1912 كتاب الاجنحه المنكسره 
را چاپ و به مرى هسكل تقديم كرد. سپس در سال 1914، مجموعه اى از نثر آهنگين و 
شاعرانه شبيه به كلمات قصار به نام دمع و اتباعه را به نگارش درآورد و در 14 دسامبر همين 

سال، نمايشگاهى برگزار كرد. 
جبران، در سال 1918، ديوانه را كه اولين اثرش به زبان انگليسى بود، به چاپ رساند. 

اين نوشته، تمثيلى تخيّلى است. 
وى در سال 1919، 20 نقاشى از مجموعه نقاشى هايش را چاپ كرد و قصيده «المواكب» 
را سرود كه قصيده اى بلند به زبان عربى به شكل مناظره است. در سال 1920 كتاب العاصى، 
از قصه هاى شاعرانه است را چاپ كرد. نوشته هايى كه مضمون آن قيام  كه مجموعه اى 
انسان عليه قيد و بندهاى شيطانى است. در سال 1923 كتاب البدايع و الطرايف را نوشت و 
شاهكار او، كتاب پيامبر در همين سال به زيور طبع آراسته شد. در اواخر عمر دو كتاب در 
نيويورك به چاپ رساند: يكى شن و كف1 و ديگر خدايان زمين2 ودو كتاب بعد از مرگش 

چاپ شد: يكى سرگشته3 و ديگرى باغ پيامبر4.

1. Sand and Foam                                        2. Earth Gods
3. Wondere                                                  4. The Garden of Prophet
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لبنان  به  او  بدن  درگذشت.  نيويورك  در  ميلادى   1931 سال  آوريل  دهم  در  جبران 
خاك  به  )زادگاهش(  بشرى  روستاى  نزديك  «ماساكيس»  كليساى  در  و  شد  بازگردانده 

سپرده شد. 

مولوى و جبران چه مى گويند؟
جبران در پيامبر مى نويسد:

اين، مرد الهى است كه نغمه الهى را مى نوازد. )جبران خليل جبران، 1378: 10(
Am I a harp that the hand of the mighty may touch me or a flute 
that his breath may pass through me?

آرى! حقيقتا من آن چنگى هستم كه دست قادر متعال آن را بنوازد، يا نى لبكى كه نفس 
او در من بدمد.

مولانا نيز چنين مى انديشد و در داستان پيرچنگى)1(، بسيار عميق چنين، تفكرى را بيان 
مى كند:

 
 

در اين داستان از نفحات الهى نيز سخنان نغزى گفته شده است:
 

 )جعفرى، 1361: ج 2، ص 38(

انسانيت هميشه  الهى عليهم السلام از عشق به خدا و  ائمه و مردان  درون پيامبران و 
در جوش و خروش است. اين خروش باطنى حكم آهنگ موسيقى را دارد كه نخست لذت 

معنوى مى برند و سپس آنها را به گوش خواهندگان مى رسانند. 
 
 

)حافظ، ديوان، ص 59(

انبيا را در درون هم نغمه هاست 
نشنود آن نغمه ها را گوش حس

 طالبان را زان حيات بى بهاست 
 كز ستم ها گوش حس باشد نجس 

گفت پيغمبر كه نفحت هاى حق
گوش و هش داريد اين اوقات را

سبق  مى آرد  ايّام  اين  اندر 
را   نفحات  اين چنين  رباييد  در 

كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست 
كه رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست 

كيست ندانم  خسته دل  من  اندرون  در 
چه ساز بود كه در پرده مى زد آن مطرب
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نى لبكى كه جبران در پيامبر از آن ياد مى كند، همان نى است كه مولانا، مثنوى معنوى 
را با آن آغاز مى كند:

 
 

)مولوى، مثنوى، ج 1، ص 3(

جبران خليل جبران در قصيده «المواكب»)2( به يارى جلال الدين محمّد مولوى مى شتابد 
و مى خواهد عوامل سنگينى گوش بشر را در مقابل فريادهاى نى الهى بيان كند كه تأثير 

داشته باشد:
 

 نى را به من بده و بخوان پس آواى اين ناى ناب ترين شراب است و ناله آن جاودانه 
است بعد از خاموشى همه صداها.

 
ناله آن   نى را به من بده و بخوان پس آواى اين ناى بهترين نماز و نيايش است و 

جاودانه است بعد از اينكه زندگى به پايان رسيد.
 

 نى را به من بده و بخوان پس آواى اين ناى آواز عدالت دل ها است و ناله آن جاودانه 
است بعد از اينكه گناهان نابود شود. 

 
نى را به من بده و بخوان پس آواى اين ناى نشانه عزم آدميان است و ناله آن جاودانه 

است حتى بعد از اينكه خورشيدها بميرند. 
 

نى را به من بده و بخوان پس آواى اين ناى بهترين علوم است و ناله آن جاودانه است 
حتى بعد از خاموش شدن ستارگان. 

بشنو از نى چون حكايت مى كند
ببريده اند مرا  تا  نيستان  كز 
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

مى كند  شكايت  جدايى ها  از 
ناليده اند  زن  و  مرد  نفيرم  از 
اشتياق  درد  شرح  بگويم  تا 

و انين الناى يبقى بعد ان تفنى الهضاب اعطنى الناى و غن فالغناه خيرالشراب

و انين الناى يبقى بعد ان تفنى الحياه اعطنى الناى و غن فالغناه خيرالصلاه

و انين الناى يبقى بعد ان تفنى الذنوب اعطنى الناى و غن فالغناه عدل القلوب

و انين الناى يبقى بعد ان تفنى الشموس اعطنى الناى و غن فالغناه عزم النفوس

خيرالعلوم فالغناه  غن  و انين الناى يبقى بعد ان تفنى النجوم اعطنى الناى 
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نى را به من بده و بخوان پس آواى اين ناى محبت خالص است و ناله آن جاودانه است 

نسبت به هرچه زيبا و نمكين است. 
 

نى را به من بده و بخوان و فراموش كن ظلم ستمكاران را، زيرا گلبرگ هاى گل زنبق 
پياله اى براى شبنم است نه براى خون.

در شعر مولانا، انسان به نى تشبيه شده است و از فراق و جدايى از اصل خويش كه قلمرو 
شعاع الهى است مى گويد و از اشتياق كه هنگامى پديد مى آيد كه هجران مانع وصل باشد. 
انسان در آن نيستان، جهانى پر از صفا و وحدت داشته است؛ از اين رو، در اين جهان 
طبيعت، تمامى تكاپو و دعايش، فريادهايى است كه در جست وجوى آن جايگاه سر مى دهد. 
كسى مى تواند سوز و گداز و معناى اين فريادها را درك كند كه به اصل خود آگاه باشد و 

جبران خليل ازجمله آگاهان و عاشقان است، چراكه آگاهى، عشق را پديد مى آورد. 
جبران چنين نايى را مى خواهد و آواى آن را جاودانه مى داند. آن را به بهترين شراب 
فرو  در مستى محبت  را  انسان  و  است  معرفت  و  كه شراب عشق  تشبيه مى كند؛ شرابى 

مى برد. 
 

)همان، ج 1، ص 3(

اسرار من از ناله هاى من پيدا است ولى فقط كسى مى تواند آن را درك كندكه به آواى 
مى كند:  فاش  را  اسرار  و  است  جاودانه  ناله اى  چنين  باشد؛  شنوا  و  بصير  ملكوتى  جاودانه 

انين الناى يبقى بعد ان تفنى الهضاب...
 
 

)همان، ج 1، ص 3(

بانگ نى انسانى، محرك روح انسانى، همان آتش محبت الهى است. جبران نيز عاشقانه 

اثيل مجد  فالغناه  غن  و انين الناى يبقى من جميل و مليح اعطنى الناى 

لدماء اعطنى الناى و نحن و انس ظلم الاقوياء لا  لا  للندى  كاس  انماالزنبق 

نيست دور  من  ناله  از  من  ليك چشم و گوش را آن نور نيست سرّ 

آتش است اين بانگ ناى و نيست باد
فتاد نى  كاندر  است  عشق  آتش 

باد  نيست  ندارد  آتش  اين  كه  هر 
جوشش عشق است كاندر مى  فتاد 
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از خداى لايزال بخشاينده مى گويد.
نى هستى را به من ببخش و تو در آن بدم كه آواى تو، بهترين آواهاست. 

شراب هستى انسان با عشق الهى مى جوشد و به تكامل مى رسد، باز هم اين آتش عشق 
است كه وجود انسان را به بى نهايت متصل مى كند و شخصيت انسان را تكامل مى بخشد. 
جبران آواى اين ناى را به شراب تشبيه مى كند و اين همان شرابى است كه مولانا در مثنوى 

از آن سخن مى گويد: «شراب عشق».
  

مولانا در اين غزل، به طور روشن و آشكار، نظر خود را درباره شراب بيان مى كند. بنابراين 
آنچه بعضى درباره مباح بودن شراب ظاهرى از ديدگاه مولانا گفته اند ناشايست است. ازنظر 
مولانا آن مى، قابليّت نوشيدن دارد كه باده منصورى باشد؛ يعنى شراب شوق و جذبه باشد. 
شوق و جذبه اى كه در منصور حلاج )حسين بن منصور( بود و بر اثر همين شيدايى چنان در 
عشق الهى مستغرق شده بود كه خود را در ميان نمى ديد و «اناالحق» مى گفت كه بر اثر 

همين سخنان او را به دار آويختند. منصور در ادب عرفانى، اسطوره عشق الهى است. 
بنابراين امّت ياسين )ياسين / 38( كه همان امت رسول اكرم )ص( است از باده عشق 

مى نوشد و مست عشق الهى مى شود. 
مولانا تفاوت مى  انگورى و مى  منصورى را به صراحت بيان مى كند. وى به زيبايى از 
صفت تقسيم استفاده مى كند و بيزارى خود از آن و بيقرارى خود به نوشيدن اين شراب را 

ابراز مى كند كه يك قطره از اين ساغر كار را بسى به سامان مى آورد. 

اى ساقى جان پر كن آن ساغر پيشين را
درآميزد روح  با  خيزد  دل  ز  كه  مى  زان 
را عيسى  امّت  مر  انگورى  باده  آن 
خم هاست از آن باده، خم هاست از اين باده
نكند بى غم را  باده بجز يك دم دل  آن 
يك قطره از اين ساغر كار تو كند چون زر

را  دين  راهبُر  آن  را  دل  راهزن  آن 
مخمور كند جوشش مر چشم خدابين را 
را  ياسين  امّت  مر  منصورى  باده  وين 
تانشكنى آن خم را هرگز نچشى اين را 
را  كين  نكند  هرگز  را  غم  نكشد  هرگز 
را   زرين  ساغر  اين  بادا  فدا  به  جانم 
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نى چيست؟
 

 )همان، ج 1، ص 3(

با  مى تواند  و  است  خوبى  هم صحبت  «نى»  است  معشوق  فراق  در  كه  كسى  براى 
ناله هاى جاودانه خود مراتب اشتياق به محبوب را بازگو كند. اما همين آهنگ ها و ناله ها 
از خاموش شدن صداها،  بعد  و حتى  است  ناله ها جاودانه  اين  و  آشكار مى كند  را  ما  اسرار 
ستارگان، گناهان، حتى بعد از حيات اين كره خاكى... و «انين الناى يبقى بعد تفنى الهضاب، 

تفنى الذنوب، تفنى الشموس، تفنى النجوم» باقى مى ماند. 
همانطور كه گفته شد جبران در پيامبر خود را چنگى مى داند كه خداوند آن را مى نوازد و 

با سئوالى كه جوابش در آن مستتر است، آن را مطرح مى كند:
Am I a harp that the hand of the mighty may touch me...?

مولوى در آغاز مثنوى به سئوال جبران پاسخ مى دهد: 
 
 

)همان، ج 14، ص 11(

تشبيهى كه جلال الدين در ابيات فوق آورده است، نشان دهنده نظريه مولانا درباره روح 
انسان است. مولانا معتقد است روح انسانى دو رو دارد: يكى رو به اصل اول خود )ماوراى 
طبيعت(، ديگرى، رو به سوى طبيعت. بنابراين، همان گونه كه نى دو سر يا دهانه دارد كه 
يكى از آنها در لب هاى «ناى زن» قرار مى گيرد و در آن مى دمد و دهانه ديگر كه بانگ از 
آن خارج مى شود، روح انسانى هم به دو سو متوجه است: يكى رو به اصل اول و جايگاه 
خود كه به بارگاه ملكوتى برمى گردد و دومى كه رو به آيين جهان است. خلاصه اينكه جان 
انسانى مانند نى است كه ناى زن خداوند او را مى نوازد و آتش عشق كه در نى افتاده و بانگ 

پرده هايش پرده هاى ما دريد نى حريف هر كه از يارى بريد

نى  همچو  گويا  داريم  دهان  دو 
شما سوى  شده  نالان  دهان  يك 
اوست دم هاى  از  ناى  اين  دمدمه 
است منظر  را  او  كه  هر  داند  ليك 

يك دهان پنهانست در لب هاى وى 
سما  در  درفكنده  هويى  و  هاى 
هاى و هوى روح از هيهاى اوست 
كاين فغان اين سرى هم ز آن سر 
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و فريادها، همه و همه از خدا و به سوى خدا است. جبران آواى نى را آواى عشق مى داند:
 

اما هميشه عشق، عشق حقيقى نيست، بل هوى و هوس است كه انسان را به بيراهه 
مى كشد:
  

عشق در ميان مردم به گونه هاى مختلف )آشكار( مى شود و بيشتر اين عشق ها مانند علف 
در مزرعه است، نه شكوفه اى و نه ميوه و ثمره اى.

 
بيشتر اين عشق ها )عشق هاى رنگين( مانند شراب است كه اندكش خشنود مى كند و 

زيادش براى نوشيدن خطرناك است. 
 

اگر اجسام مادى، رهبرى موكب عشق را برعهده گيرد و به سوى بستر اغراض نفسانى 
)بكشاند(، عشق خودكشى خواهد كرد. 

 
گويى كه عشق اميرى، به اسارت و دربند كشيده شده است كه از زندگى بيزارى جسته، 

درحالى كه يارانش او را فريب داده اند. 
مولوى نيز از عشق مجازى مى گويد:

 
 

)همان، ج 1، ص 125(

عشق به مادّيات زندگى را تباه مى كند مگر اينكه عشق الهى پاى در ميدان بگذارد و 
خطاب به انسان بگويد كه به ياد داشته باش عشق هاى زمينى هرچقدر هم با عظمت باشد 

مليح اعطنى الناى و غن فالغناه حب صحيح و  جميل  من  ابقى  الناى  وانين 

اكثره و  اشكال  الناس  فى  الحقل لازهر و لاثمر والحب  كالعشب فى 

قليله الراح  مثل  اكثرالحب  يرضى و اكثره للمد من الخطر و 

ينتحر والحب ان قادت الاجسام موكبه من الاغراض  فراش  الى 

معتقل فالاسر  ملك  عذروا كانه  له  اعوان  و  يابى الحياه 

عشــق هــايى كــز پـى رنـگى بود
عـــاشقــــان لعـــبتان پــــرقــذر
ويس و رامين خسرو و شيرين بخوان
نيز معشوق  و  عاشق  شد  فنا  بس 

بود  ننـــگى  عــاقبت  نبــود  عشق 
كرده قــصد خــون و جــان يك دگر 
ابلهان  آن  حسـد  از  كردنــد  نامــه 
چيز  نه  هم  هواشان  و  چيزند  نه  كه 
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باز هم نابودشدنى است، پس عشق را «بر حىّ جان افزاى دار» كه عشق لا شى ء به لا شى ء 
ارزشى ندارد. 

 
و عشق را در روح و نه در جسم مى شناسيم، مانند مستى وحى كه آن سكر و مستيى 

نيست كه از عصاره انگور به دست آورده شود. 
همان طور كه ذكر شد، مستى در قاموس مولانا، مستى عشق الهى است و در مثنوى و 

ديوان كبير، شراب و مستى مفهوم نمادين و استعارى دارد. 
جبران در كتاب پيامبر، عاشقى را «در قلب خدا بودن» مى داند: )جبران خليل جبران، 1378: 

)14
God is in my heart but rather I am in the heart of God.

خدا در قلب من است، نه بلكه من در قلب خداوند جاى دارم.
و عشق آدمى را لايق ببيند، او را به جايى كه بايد مى كشاند:

And think not you can direct the course of love for love if it finds 
you worthy, directs your course.

و گمان مكنيد كه زمام عشق در دست شماست، بلكه اين عشق است كه اگر شما را 
شايسته ببيند حركت شما را هدايت مى كند. 

... كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكل ها
When love beckons to you, follow him though his ways are hard 
and steep...

پرنشيب  و  راه سخت  كه  هرچند  برويد  او  به دنبال  فراخواند  را  شما  عشق  كه  هنگامى 
است... 

سختى هاى عشق و زيبايى هاى آن:
 
 

And when his wings enfold you yield to him; though the sword 
hidden among his pinions may wound you.
For even as love crowns you so shall he crucify you. 
To know the pain of too much tenderness.
To be wounded by your own understanding of love.

ينعصر والحب فى الروح لا فى الجسم نعرفه السكر  لا  الوحى  كالخمر 

زير شمشير غمش رقص كنان خواهم رفت
افتاد  سرانجام  نيك  او  كشته  شد  كه  هر 
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And to bleed willingly and joyfully.
و هر زمان بال هاى عشق شما را دربرگرفت، خود را بدو بسپاريد

هرچند تيغ پنهان در ميان پرهايش شما را مى آزارد
 زيرا عشق همچنان كه شما را تا بر سر مى نهد، به صليب نيز مى كشد

آرزو كنيد كه رنج بيش از حد مهربان بودن را تجربه كنيد
آرزو كنيد كه زخم خورده فهم خود را از عشق باشيد

و خون شما به رغبت و شادى بر خاك ريزد

سختى هاى عشق وجود آدمى را صيقل مى دهد و پاك و خالص مى كند.
 

  
)همان، ج 1، ص 4(

Like sheaves of corn He gathers you un to Himself.
He threshes you to make you naked.
He sifts you to free you from your husks.
He grins you to whiteness.
He kneads you until you are pliant; and then he assigns you to 
his fire. That you may become sacome sacred bread for God’s 
sacred feast.

عشق شما را چون خوشه هاى گندم دسته مى كند
آنگاه شما را بر خرمن كوب از پرده خوشه بيرون مى آورد

و سپس به غربال باد، دانه را از كاه مى رهاند
و به گردش آسياب مى سپارد تا آرد سپيد از آن بيرون آيد

سپس شما را خمير مى كند تا نرم و انعطاف پذير شويد
بعد از آن شما را بر آتش مقدس مى نهد

تا براى ضيافت مقدس خداوند، نان مقدس شويد
برعكس اينان، اسيران ماده و زيبايى هاى ظاهرى دنيا هستند. اين كره خاكى فقط مطلوب 

چنين كسانى است. 

 
پس اين كره خاكى ميكده اى است كه روزگار صاحب آن است. غير از كسانى كه مست 

)اين زندگى طبيعى حيوانى( هستند از آن راضى نخواهند بود. 

شاد باش اى عشق خوش سوداى ما
ما ناموس  و  نخوت  دواى  اى 

ما  علت هاى  جمله  طبيب  اى 
ما  جالينوس  و  افلاطون  تو  اى 

صاحبها والدهر  خماره  و ليس يرضى بها غيرالالى سكروا فالارض 
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اى برادر! اگر فردا بيدارى را )در ميان اين مستان ماده گرا( ديدى، بگو «بسيار عجب 
دست  از  را  خود  حقيقت  )و  مى شود  ناپديد  و  پنهان  متراكم  سايه  در  ماه  آيا  ولى  است!» 

مى دهد؟ هرگز(.
ابيات شيوايى  غزليات  و  مثنوى  در  مادى  و  از خود طبيعى  رهايى  باب  در  نيز  مولوى 

دارد:
 

  

)همان، ج 6، ص 136(

الهى،  مردان  دارد. جايگاه  انسان محبوس طبيعت وجود  و  الهى  مرد  بين  زيادى  فرق 
فضايى مافوق فضا است.

 
 

)همان، ج 1، ص 190(

بسيارند كسانى كه پشت پردة ظلمانى طبيعت حيوانى مانده اند. باغ سرسبز طبيعت طويلة 
جانوران انسان نماست.

 
 

 )همان، ج 7، ص 467(

جبران آرزوى گذاشتن تعلقات و پرواز به سوى خورشيد را دارد )جبران خليل جبران، 1378: 
:)8

عجبا فقل  صحو  اخا  رايت  قمر فان  مغطر  بغيم  استظل  هل 

بشكنى را  خود  كه  كن  آنجا  رقص 
كنند ميدان  سر  بر  جولان  و  رقص 
چون رهند از دست خود دستى زنند
مى زنند دف  درون  از  مطربانش 

بركنى  شهوت  ريش  از  را  پنبه 
كنند  مردان  خود  خون  اندر  رقص 
چون جهند از نقص خود رقصى كنند 
مى زنند  كف  شورشان  در  بحرها 

هر كسى رو سوى سو آورده اند
مذهبى در  مى پرد  كبوتر  هر 
خانگى نه  هوا  مرغان  ماند 

 وين عزيزان رو به بى سو كرده اند 
بى جانبى  جانب  كبوتر  وين 
بى دانگى  دانه  ما  دانه 

او خاص  طويله  در  را  نفر  هر 
پا و  و دست  مى كنى  اختيارى 

جست وجو  جهان  اندر  بسته اند 
 برگشادستت چرا حبسى؟ چرا؟ 
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And alone and without his nest shall the eagle fly across the 
sun.

تنها و رها از آشيانه )زندان طبيعت(، عقاب به سوى خورشيد پرواز مى كند. 

مولانا باز را سمبل انسان آسمانى و جغد را سمبل اسيران خود طبيعى مى گيرد كه در 
ويرانه جهان مادى زندانى اند:

 
  

)همان، ج 13، ص 388(

همين مضمون را در غزليات مى بينيم:
 
 

)مولوى، كليات شمس، ج 3، ص 170(

جبران به گونه اى مشابه مى سرايد:
 

در زرزورها اين پرندگان كوچك خال دار، ترسى نهفته است اگرچه )در بالاترين مكان( 
اما در شاهين اگرچه در حال احتضار باشد هيبت و شهامتى  )باز هم حقيرند(  پرواز كنند، 

خاص ديده مى شود. 
وى در بيت بعد مسئلة روح را مطرح مى كند و با بيت بالا مربوط مى سازد:

 
عزم و اراده در روح حقيقى است كه نيروى بازوان )قدرت هاى مادى( نمى تواند آن را انكار 

كند، چه مردم بخواهند يا نه.

در آخر هر دو عارف به خاموشى و يا چيزى فراتر از خاموشى مى رسند كه «حال او را 
در عبارت نام نيست».

A seeker of silences am I; and what treasure have I found in
silence that I may dispense with confidence.

من سكوت را پيوسته جست وجو كرده ام و چه گنجى در خاموشى يافته ام و حال مى توانم 

مى كنند استم  باز  بر  جغدها 
جرم او اين است كاو باز است و بس

مى كنند  بى گناهى  بالش  و  پر 
 غير خوبى جرم يوسف چيست پس؟ 

از شاه بى آغاز من پران شدم چون باز من
تا جغد طوطى خوار را در دير ويران بشكنم 

طايره هى  و  جبن  الزرازير  فى  البزاه شموخ و هى تحتضر و  و فى 

ينكره ليس  حق  فى الروح  نكروا والعزم  ام  الناس  شاء  السواعد  عزم 
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با اطمينان خاطر از آن بهره ببرم.
But much in his heart remained unsaid for he himself could not 
speak his deeper secret.

)جبران خليل جبران، 1378: 10(

اما خيلى چيزها در قلبش ناگفته باقى ماند. زيرا او خود نمى توانست اسرار پنهان تر خويش 
را بازگو كند. 

 
)همان، ج 1، ص 3(

مولانا، سكوت عارفانه و كلام عارفانه را توصيه مى كند؛ عارفان نه خاموش اند نه گويا و 
هم خاموش اند و هم گويا و اين حالتى شگفت آور است:

 
)جعفرى، 1361: ج 14، ص 554(

بسيارى از سخن پردازى ها و لاف ها كه گوش انسان را پر كرده است نمى گذارد حقايق 
ناب در دسترس انسان قرار گيرد:

 

)مولوى، مثنوى، نيكلسون، دفتر ششم، ب 702ـ699(

آدم خام، حال انسان به معرفت رسيده را درنمى يابد. روح كامل يك انسان پخته را كه 
به عظمت بى نهايت خود نزديك شده است، نمى توان به يك آدم خام نادان كه در تارهاى 

عنكبوتى جهل زندانى است نشان داد. 
 

  
)مرصادالعباد، ص 42(

خام هيچ  پخته  حال  نيابد  والسّلام در  بايد  كوتاه  سخن  پس 

هست نه خموش است و نه گويا نادرى است  نام  عبادت  در  را  او  حال 

است روزن  آن  بستن  گفتن  حرف 
گل روى  بر  نعره زن  بلبلانه 
گوششان گردد  مشغول  قل  به  تا 
پيش آن خورشيد كاو بس روشن است

است  پوشيدن  سخن  اظهار  عين 
گل  بوى  از  مشغولشان  كنى  تا 
هوششان  نپرد  گل  روى  سوى 
است   رهزن  دليلى  هر  حقيقت  در 

دانند دردمندان  خسته  دل  درد 
گرمحرومى تو  قلندرى  سرّ  از 

دانند  خيره مندان  و  خوش منشان  نه 
 سرّى است در اين شيوه كه رندان دانند 
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راز و   The Nay )flute( به نام  بر قصيده «المواكب»، جبران، در قطعه شعرى  علاوه 
رمزهايى از آواى ملكوتى را باز هم نجوا مى كند.)3(

Give me the Nay and sing
The secret song of eternity
The laments of the Nay will liger
Beyond the decline of existence

نى را به من بده و بنواز
آواى رمز و راز ابديت

اندوه و مرثيه ناى درنگ خواهند كرد
در وراى هبوط هستى

Have you, like me
Chosen the forest dwelling
Rather than the castle?
Have you followed the stream
And climbed the rocks?
Have you anointed your body
With fragrance distilles in light?
Have you been drunk with dawn
In the goblets of pure air?

آيا تو نيز همانند من
جنگل را به جاى قصر انتخاب كرده اى؟
آيا تو نيز به دنبال رودخانه روان شده اى

و از صخره ها بالا رفته اى؟
آيا تو نيز بدن خود را

با عطر تقطيرشده در نور
تدهين مذهبى كرده اى؟

آيا تو نيز از سپيده سيراب شده اى
از جام هاى پر از هواى ناب؟

Have you, like me
Sat down at dusk
Among the glowing languor
Of vines laden with grapes?
Have you lain down on the grass at night
And covered yourself with heavens
Opening your heart to the future



نغمه هاى الهی مولانا جلال الدين محمد و...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

121

Forgetful of the past?
آيا تو نيز همانند من

در غروب آفتاب
ميان خميدگى درخشنده و تابناك درختان مو، پربار از انگور 

نشسته اى؟
آيا تو نيز شبانگاه روى چمنزار دراز كشيده اى
درحالى كه خود را با آسمان ها پوشانده باشى؟

و قلب خود را به سوى آينده گشوده اى
از گذشته، گذشته اى پر از فراموشى؟

Give me the Nay and sing
The song in tune with hearts
The laments of the Nay will linger
Beyond the fatuity of sins.
Give me the Nay and sing
Unmindful of troubles and cures
For each man
Is nothing more than a water color sketch

ناى به من بده و بنواز
آوايى هم نوا با قلب ها

مرثيه و اندوه ناى درنگ خواهد كرد
در وراى رنگ باختن گناهان

ناى را به من بده و بنواز
بى دلمشغولى به دردها و درمان ها

براى هر انسانى،
هيچ چيز بيشتر از طرح ساده، رنگ بى رنگ آب نيست

در اين شعر نيز جبران، مانند مولانا، از هبوط از نيستان وحدت مى گويد و آواى رازآلود 
اندوهناك آن در سرايش اين فراق و جدايى.

عالم بى رنگى، را مولوى شادى آفرين مى داند كه ملالى در آن نيست. طرح ساده اى كه 
آرامش دل عارف است. 

 
از عالم مادى مفترق و كثير است. دربى رنگى، خصومتى  همه دغدغه ها و پريشانى ها 

زلال نيست يك رنگى كزو گيرد ملال آب  و  ماهى  مثال  بر 
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نيست، بيرنگى آرزوى «انسان» است. 
 
 

پى نوشت ها
1. در عهد عمر مطربى بود كه چنگ مى نواخت، و آواز زيبايى داشت، گويى نغمه او تلاوت نغمه هاى داوودى 
     بود. آنچنان نغمه هاى دلنشينى مى نواخت كه ارواح انسان ها را تا بوستان خداوندى به پرواز درمى آورد اما 
     روزگار پيرى رسيد و او را ضعيف و ناتوان ساخت. آواز لطيف و جان فزايش ناخوشايند و دلخراش شد:

 
مگر آواز مردان الهى در سينه هايشان كه انعكاس دم آنها نفخ صور را به وجود مى آورد. پير چنگى در 
هنگام ضعف و ناتوانى با خدا به راز و نياز پرداخت: خدايا! يك عمر مهلتم دادى و با وجود معصيت، 

بخشش و روزى را از من دريغ نداشتى.
خداوند! امروز كسب و كارى ندارم، امروز مهمان توام، امروز چنگم را براى تو خواهم نواخت. آرى، من 

از آن توام، چنگ بهر تو زنم، آن توام...
2. جبران خليل جبران. فى المجموعه الكامله لمؤلفات. جبران خليل جبران. قصيده المواكب در سال 1919 
      ميلادى به زبان عربى سروده شده است و قصيده اى طولانى است كه جبران در آن افكار فلسفى خود را 
     در مورد حيات بشرى، مانند خير و شر و دين و حق و عدل و مانند اينها بيان كرده است. در اولين نگاه 
     به نظر مى رسد كه اين گفت وگو بين دو نفر است. اولى حيات را در ظاهر زشت و در باطن زيبا مى بيند و 
     آنچه كه در حيات بشرى از ريا و ضعف و پستى و جنگ دائم بين خير و شر است، او را آزرده مى كند 
     و دومى حيات را تمجيد مى كند و اين «جنگل انبوه»، يعنى اصل حيات را در چيزى فراتر از خير و شر 

     مى داند. 
جبران مى گويد آدم هاى متكبر به جبر ذات در انسان معتقدند و اين جبر، ريا و شرى را ايجاد مى كند 
كه وى مى بيند. جبران اين قصيده را در صدر كارهاى خود قرار داد و اين كار اثرى است كه «جبرانى» 
است و فقط از او ساخته است. اين شعر موزون و مقفى است و براى يك اثر هنرى بزرگ خلق شده 

است. 
3. مجموعه كاملى از اشعار جبران خليل جبران به زبان انگليسى از جمله شعر «ناى» از رايانه، سايت ياهو، 

     Poems, Gibran Khalil Gibran استخراج شد. 

چون كه بى رنگى اسير رنگ شد
چون به بى رنگى رسى كان داشتى

موسيئى با موسيئى در جنگ شد 
آشتى  دارند  فرعون  و  موسى 

نشد؟ خود كدامين خوش كه آن ناخوش نشد مفرش  كان  فرش  كدامين  يا 
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